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  چکیده 

هاي ادبی در معانی یا اغراض ثانوي آنها نهفته اسـت و مولّـف آن را   پیام اصلی گزاره

. گیـرد کـار مـی  اي هنرمندانه و زیبا براي تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطـب بـه  به شیوه

هـاي کاربردشناسـی و هـدف آن، بازگشـایی معـانی      کنش گفتاري یکی از زیرشاخه

ها پیش از ظهور آن، علم معانی سـنتّی وظیفـۀ تصـریح    که قرناست؛ چنان ضمنی

عنـوان  امـر بـه   فعـل . هاي خبر و انشا بر عهده داشتاغراض ثانوي را در قالب گزاره

هاي انشاي طلبی در علـم معـانی، کاربردهـاي متنـوعی دارد و     یکی از زیر مجموعه

هـاي پنهـان روان و تفکّـر    یـه ، نقـش مهمـی در کشـف لا   تحلیل کاربردشناسانۀ آن

نویسنده داشـته و سـبب پیونـد هرچـه بیشـتر عاطفـه و بیـنش شـاعر و مخاطـب          

هـاي  کدکنی، شاعر برجستۀ معاصر با کاربرد فراوان فعلمحمدرضا شفیعی. گردد می

سـازي اشـعار را تحـت    اي براي صداها، تصویرپردازي و مفهومامر در مجموعۀ آیینه

کـدکنی بـا کـاربرد    هـا گویـاي آن اسـت کـه شـفیعی     بررسـی . تاثیر قرارداده اسـت 

ي عناصـر بلاغـی   کـارگیر هاي امر در بافت تناسبی و تقابلی شعر و بههنرمندانۀ فعل

را در کاربردهـاي ترغیبـی، آرزومنـدي، التماسـی، ارشـادي و       نهـا متعدد، توانسته آ
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و تهدیـد  هشداري در کنار کاربردهاي تلویحی دیگري چون بیان شـگفتی، تعجیـز   

هـاي گفتـاري   منظوري در نظریۀ کـنش  این اغراض برابر با کنش. تصویرسازي کند

، قـدرت تاثیرگـذاري بـر    آنهاآستین هستند که با توانایی هنري شاعر در نحوة ارائۀ 

کننـد و گویـاي   مخاطب و برانگیختن احساسات یا حتیّ انجـام عمـل را بـازگو مـی    

  .کنش فرابیانی یا تأثیري آستین هستند

  

اغـراض ثـانوي، کاربردشناسـی، کـنش گفتـاري، فعـل امـر،        : هاي کلیـدي  واژه

  .کدکنیشفیعی
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  مقدمه 

یابی هاي آن مجازي است و لازمۀ دستزبان متون ادبی اساساً غیرمستقیم و معانی گزاره

در علم معانی نیز مـا بـا   . باشدهاي بافتی میبه آن، درك ارتباط عناصر کلام در موقعیت

رو هستیم که به اغراض ثـانوي خبـر و انشـا تعبیـر     بهازي جملات و عبارات رومعانی مج

هاي گفتـاري   چنین کنشهم. )31: 1389شمیسا، (آیند شمارمیو از ابزار تأثیر کلام به شده

هـاي کـلام   ویـژه بررسـی معـانی ثـانوي گـزاره     گفتن بهدر کاربردشناسی به اعمال سخن

ها، وظیفۀ دریافت معنـاي مجـازي را بـر عهـدة     بافتی گزاره پردازد و با تکیه بر کاربرد می

هـدف در علـم معـانی بیشـتر کشـف      . محور اسـت نهد و در حقیقت مخاطبمخاطب می

کـه کاربردشناسـی همـۀ انـواع     ظرایف، عوامل زیباساز و دلایل نفوذ کلام است، در حالی

دربارة فرایند دریافـت  . )74: 1383یارمحمدي، (کند زبان و از جمله، زبان زیبا را بررسی می

ها است، بخـش اعظـم   گفت که چون فعل، رکن اصلی و معنابخش گزارهمعانی ثانوي باید

عنوان زیرمجموعـۀ انشـاي طلبـی    امر به فعل. گیردکمک آن صورت میدریافت معنی به

صـورت مسـتقل در اشـعار    بـه  آنهـا داراي کاربردهاي متنوعی است و بررسی کارکردهاي 

 ، شایسـته بـه  خصوص شعر معاصر که کمتر از این منظر مورد توجه قرار گرفتهبهفارسی 

 . رسدنظر می

سرشک از شاعران مطرح و تأثیرگـذار شـعر   . کدکنی، متخلّص به ممحمدرضا شفیعی

بستگی او به عرفان ایرانی پیوند شعر او با ادبیات کهن فارسی و دل. آیدشمارمیمعاصر به

او بـا زبـانی   . اسـت عرش از ادبیات کهن در حوزة سبک و زبان شـده سبب تأثیرپذیري ش

بامدادي (است ساده و گیرا بر مضامین کهنه، لباسی نو پوشانده و اشعاري دلکش ارائه داده

کدکنی در حوزة زبان، ادبیات، عرفان، تاریخ دانش گستردة شفیعی. )106: 1388و مدرسـی،  

هـاي  معانی متنوع سرشار ساخته و قابلیت تأویل و فرهنگ ایرانی و اسلامی، شعرش را از

اگرچه عوامل زبـانی و ادبـی متعـددي موجـب شـده کـه       . استچندگانه را بدان بخشیده

هـاي امــري از کاربردهـاي تلــویحی   کــدکنی، از جملـه گــزاره هـاي شــعر شـفیعی  گـزاره 

او در تحکـیم  هاي اجتماعی شعر وي و نقش مؤثّر مایهبرخوردارگردند، اما نگرش و درون

و تکمیل ساختار و محتواي جریان سمبولیسم اجتماعی شـعر معاصـر، موجـب شـده تـا      

در این پـژوهش، ضـمن بررسـی    . تري یابندتر و گستردههاي امر، معانی ثانوي ژرفگزاره
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پاسـخ داده   شـود تـا بـدین پرسـش    اي براي صداها تلاش میهاي امر مجموعۀ آیینهفعل

ند؟ ا اي براي صداها کدامامر در اشعار اجتماعی مجموعۀ آیینهعلاغراض ثانوي ف: شود که

  هاي گفتاري جان آستین چگونه است؟با انواع کنش آنهاو ارتباط 

 

  پژوهشپیشینۀ 

 :ازاند تگرفته دربارة فعل امر عبارهاي انجاماي از پژوهشپاره

امري در غزلیات  بررسی اغراض ثانویۀ جملات«در مقالۀ ) 1393(راد ماهیار و افضلی-

درصدد ارائۀ اغراض ثانوي جدید و فراتر از آنچه در کتب بلاغـی آمـده، هسـتند     »سعدي

 بـازي و تسـلیم  توان به بیان تواضع، اظهار مخالفت، گله و شکوه، پاكمی آنهاکه از جملۀ 

  .کرد اشاره

بررسی اغراض بلاغی خبـر و انشـا در سـبک تعلیمـی     «در مقالۀ ) 1393(محمودي -

عنوان بخشی از انشاي طلبی داشـته و  اي کوتاه به اغراض امر و نهی به، اشاره»اصرخسرون

  . استهاي خبر و انشا شدهبخش عمدة مقاله، صرف بیان اغراض دیگر گونه

ــۀ ) 1390(محمــدي -  ــار فارســی  «در مقال بررســی و تحلیــل نقــش امــر و نهــی در آث

داند که سـبب تقویـت   و نهی را ابزاري می هاي امراغراض ثانوي فعل ،»القضات همدانی عین

ارتباط متکلمّ و مخاطب شده و با اشاره به نظریۀ ارتباط یاکوبسن معتقد است این جمـلات  

  .کنند القضات را تقویت میسبب تمرکز بر مخاطب، جنبۀ انگیزشی متن عینبه

از  گیـري ، بـا بهـره  »شناسی جملات امري در فارسـی معنی«در مقالۀ ) 1397(مغانی-

شناسـی  هاي امري بر پایـۀ معنـی  هاي ممکن کراترز و ساختشناسی جهانرویکرد معنی

هـاي  عناصر وجهی شواگر، به تحلیل جملات امري پرداخته و نتیجـه گرفتـه کـه جملـه    

اغراض منظوري دیگـري نیـز در بافـت کـلام     )فرمان/امر(امري علاوه بر معناي دستوري 

  .شناسی و کاربردشناسی استبررسی پیوند معنیمستلزم  آنهادارند که دستیابی به 

بررسـی معـانی ثـانوي امـر در غزلیـات      «در مقالۀ ) 1399(هاتفی اردکانی و ایزدیار - 

دلیـل  بـه  آرزو، تمنا و تقاضا و ارشاد و نصیحت: بر دو معانی ثانوي فعل امر »کلیم کاشانی

  .هاي دینی و عرفانی شاعر تأکید دارندانتقال آموزه
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بررسی ساختار انشایی امـر و اغـراض آن   «در مقالۀ ) 1397(ري و بابازاده اقدم نامدا- 

اغراض ثانوي امر را در مقاصـدي چـون اباحـه، تهدیـد، ارشـاد، هشـدار،        »در سورة مائده

 .اندبررسی کرده... تحذیر، تعجب، موعظه، دعا، سرزنش و

هاي مذکور، ادبیات حدود پژوهش هاي فوق، نخست دلالت بر این دارد کهبررسی مقاله

با تمرکز بر زمینۀ خاصـی انجـام نگرفتـه و     آنهاکه اغراض ثانوي در دوم این .کلاسیک است

 انـد، امـا  بر اساس معناشناسی سنتّی بنا شـده  که صرفاسوم این. جنبۀ عمومی و کلی دارند

ه ک ـدوم ایـن . امتیازات مقالۀ حاضر، نخست این است که حدود پژوهش ادبیات معاصر است

کدکنی به سمبولیسم اجتماعی، معـانی ثـانوي افعـال امـر نیـز بـه       به سبب رویکرد شفیعی

که اغراض ثانوي در معناشناسی سـنتّی بـا   عیات اختصاص پیدا کرده و سوم اینحوزة اجتما

بنـابراین، مقالـۀ حاضـر اغـراض ثـانوي      . شـده اسـت  هاي گفتاري آستین تطبیق دادهکنش

اي بـراي صـداها را براسـاس دانـش معـانی      عی مجموعۀ آیینـه هاي امر در اشعار اجتما فعل

  . داد هاي گفتاري آستین مطابقت خواهدسنتّی تحلیل نموده و با نظریۀ کنش

  

  روش پژوهش

ها و بندهاي داراي فعل امـر  تحلیلی و واحد تحلیل، بیت-روش این پژوهش توصیفی

کاررفتـه در اشـعار   مـر بـه  هـاي ا در فرایند پژوهش، نخست فعل. در اشعار اجتماعی است

بـر اسـاس معناشناسـی سـنّتی      آنهـا کدکنی استخراج شده، سپس اغراض ثانوي شفیعی

  .شودهاي گفتاري آستین تطبیق داده میگردد و در مرحلۀ سوم، با کنشتبیین می

  

  چارچوب مفهومی

  دانش معانی

 اعلـم « :آورده یعلم معـان  فیالعلوم در تعراز کتاب مفتاح »قسم ثالث«در آغاز  یسکاک

الخطـا  عن هایبالوقوف عل حترزیل ...الافادهیالکلام فبیهو تتبع خواص تراک یلمعاناانّ علم

که دانـش  بدان یعنی  ؛)70: ق.ه 1348 ،یالسکاک(الحال ذکره یقتضیما  یالکلام علقیتطب یف

هـا از  بـدان  یاست تا با آگـاه  یسخن در رساندن معن باتیترک يها یژگیو یبررس یمعان
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  .شود زیپره ،ذکر آن کند يکه حال اقتضاچهسخن بر آن قیطا در تطبخ

و حیصـر  یمعـان  يصـرف و نحـو در ادا   يشـکار یبا عبور از خو یمکتب جرجان روانیپ

نظر  د،یجد يشکاریخو نیا نییدر تع. آورند يهمان نظم رو ا یبیترک یۀبه نظر م،یمستق

 یدانـش معـان   یعن ـیاطـب اسـت؛   سـخن براسـاس وضـع مخ    افتنِی ـ بی ـبه صـحت ترک 

 زی ـبلاغـت ن  فی ـو اصلاً تعر آموزد یرا م رگذاریثأاست که ارتباط ت ییها از آموزهیا مجموعه

کوشـد تـا کلامـش بـا مقتضـاي حـال       و بدین منظور، مـتکلم مـی    ستین نیجز ا يزیچ

از میان علماي بلاغت، جاحظ براي خـود  . )45: ق.ه1398الهاشمی، (مخاطب هماهنگ باشد 

فظ، اهمیتی قائل نبود و ارزش معناشناختی آن را در تناسب بـا حـال و مقـام شـنونده     ل

 »علم نظـم «و عبدالقاهر جرجانی از علم معانی با عنوان ) 61: 1396ضیف، (کرد جستجو می

یادکرده و ارزش لفظ را در تناسب آن بـا سـایر الفـاظ جملـه و پیونـدهاي نحـوي جویـا        

  . )217-209: همان(گرداند باز می »معانی ثانویه«، آن را به شد و در تفسیر نظریۀ نظم می

در ) 2در احـوال اسـناد خبـري    ) 1: انـد باري، براي علم معانی، هشت باب قائل شـده 

احـوال  ) 6احوال قصـر  ) 5احوال متعلقات مسند ) 4در احوال مسند ) 3احوال مسندالیه 

از ایـن  . )20: 1363تقـوي،  ( سـاوات احوال ایجاز، اطناب و م) 8احوال فصل و وصل ) 7انشا 

شـود، یکـی خبـري و    بـه دو نـوع تقسـیم مـی     طور کلی،در علم معانی به دیدگاه، جمله

. پـردازد دیگري انشایی؛ و علم معانی به بحث دربارة معانی ضمنی و ثانوي خبر و انشا می

: شـامل یکی انشاي طلبی و دیگري غیرطلبی، که انشاي طلبی : انشا خود بر دو نوع است

  . )201: 1372کزازي، (شود آرزو، امر، نهی، پرسش و ندا می

  کاربردشناسی

سبب تمرکز بر بافـت و نیـز تـأثیر محـیط،     شناسی است که بههاي زبانیکی از شاخه

در  در آن، معنا و مفهومی بیش از آنچـه  شود و معمولاًبافتی محسوب میاي معنیمطالعه

از نظر ویتگنشتاین معناي هر واژه در کاربرد . )1: 1387ل، یـو ( شده، مد نظر استلفظ بیان

کارناپ معتقد است کـه کاربردشناسـی، مطالعـۀ    . )64: 1392البرزي، (شود آن مشخّص می

شناسی نیـز مطالعـۀ معنـاي مسـتقل از     معنی با توجه به گوینده و شنونده است و معنی

مطالعـۀ  «کـه  شناسـی عات معنـی بنابراین، حوزة مطال. شودگوینده و شنونده محسوب می

مربـوط   )sentence meaning(بـه معنـی جملـه     )14: 1386صفوي، ( »علمی معنی است
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باشـد  مـی  )speaker meaning(که کاربردشناسی مطالعۀ معنی گوینـده  است، درحالی

مطالعــۀ ) منظورشناســی(؛ امــا در بســیاري از موارد،کاربردشناســی)44-42: 1390صــفوي،(

، معنایی که مخاطب قادر به شناسایی آن است و از طریق بافت کـلام  تاسمعناي پنهان 

 :در حقیقت وظیفۀ کاربردشناسی پرداختن به مسائل زیر است. یابدبدان دست می

بررسـی رابطـۀ   ) 2هـاي مختلـف؛   ها و بافـت بررسی معنی یک جمله در موقعیت) 1«

) 4بـه باورهـاي شخصـی؛    بررسی معناي سخن با ارجاع ) 3میان جمله و منظور گوینده؛ 

فتـوحی،  ( »هـاي روزمـره  ها در بافتها و جملهکاربرد واژه) 5بررسی نیت و انگیزة گوینده؛ 

؛ و مباحثی چون اصول همکاري، اصل ادب، کنش گفتاري و تحلیل گفتمـان  )239: 1391

  .آیندشمار میهاي مهم دانش کاربردشناسی بهاز زیر شاخه

 کنش گفتاري

هاي مهـم کاربردشناسـی اسـت و بـر اعمـالی کـه از       یکی از زیرشاخه هاي گفتاريکنش

پرسـش،  : و اعمـالی ماننـد   )65: 1387یول، ( گیرد، دلالت داردگفتن انجام میطریق سخن

هاي زبانی سؤالی، امري و خبـري  شود که نقشدادن را شامل میدرخواست، امر و اطّلاع

 شاو آستین نظریۀ کـنش گفتـاري را مطـرح   جان لنگ. )149: 1377 ،همان(گیرد را در برمی

گیـري  او با وجود اعتقاد بر نقش بافتی زبان، آن را ابزاري براي انجام کنش و شـکل . کرد

) 1 :دادههـاي گفتـاري ارائـه   بندي از کـنش و سه تقسیم )26: 1392البـرزي،  (رفتار دانسته 

): منظـوري (بیـانی غیر) 2. شامل معنایی است که در لفظ ذکر شـده اسـت  ): لفظی( بیانی

): تـأثیري (فرابیانی) 3. استگفتار اراده کردهاي است که گوینده از کاربرد پارهمعناي ویژه

هاي بنابراین، کنش. )146-145: 1392فرد، عظیمی(واکنش مخاطب از کنش غیربیانی است 

در کـنش گفتـاري   .گفتاري از نظر او یا صریح و مستقیم هستند یا تلویحی و غیرمستقیم

کنـد؛ امـا   صورت صریح بر انجام عملی دلالت میستقیم، لفظ موجود در ساختار متن بهم

در کنش گفتاري غیرمستقیم، دلالت مستقیم بر عملکرد خاصی در ساختار متن موجـود  

  .)77: 1387یول، (نیست 

کوشد تـا بـا   شاعر می. هاي گفتاري غیرمستقیم استاصولاً حوزة ادبیات، حوزة کنش

شناسیک، نحـوة چیـنش و کـاربرد واژگـان در محـور همنشـینی و       صر زیباییکاربرد عنا

کـاربرد  . اي سامان دهد که با بیان غیرصریح بـر تـأثیر کـلام بیفزایـد    گونهجانشینی را به



   1400 تابستان، مو یک شصتشماره ، ژوهش زبان و ادبیات فارسیپ/  140

کشـیدن ذهـن مخاطـب، اندیشـۀ وي را بـه تکـاپو       ثانوي کلمات و عبارات با بـه چـالش  

ایـن تـلاش از یـک سـو،     . ویسنده را کشف کندهاي پنهان روان و تفکّر ندارد تا لایه وامی

شود و از سوي دیگـر، مخاطـب را بـه    سبب پیوند عاطفه و اندیشۀ مخاطب و گوینده می

تفـاوت  دارد تا در برابر تعهدات شاعرکه در بافت مجازي بیـان شـده، بـی   انجام عمل وامی

کـه منجـر   گامیمعانی ثانوي که برابر با کنش منظوري در نظریۀ آستین است، هن. نباشد

بخشـد و  شود، ارزش کلام ادبی را ارتقا میبه کنش فرابیانی و تأثیرگذاري بر مخاطب می

اي است که پیشتر در تعریف سـکاکی از علـم معـانی و ضـرورت ارتبـاط      این همان نکته

  .تأثیرگذار کلام بر مخاطب اشاره کردیم

  بافت 

فت را بـه دو نـوع درون متنـی و    با. بافت، یکی از مؤثّرترین عوامل در فهم متن است

سازي ذهنیـات در  معناي مفهوممتنی، بهبافت درون. کنندفرامتنی یا موقعیتی تقسیم می

قالب اصوات، کلمات و عبارات، خود، برآمده از بافت موقعیتی است و بدین سبب، زمـان،  

. اي دارنـد کننـده مکان، سطح ادراکی و حتی حالات نویسنده در تولید متن، نقش تعیین

. منظور از بافت موقعیتی، تأثیر جهان خارج و شرایط محیطی بر گوینده و شنونده اسـت 

خصوص فرهنگی و اجتماعی، مقیـد  هاي زمانی، مکانی، شخصی و بهاین بافت به شاخص

صـفوي،  (یابـد  ، علاوه بر معناي صریح، گاه معناي ضمنی میآنهاگردد و متن با حضور می

معناي ضمنی یا ثانوي، معناي نهانی و درونی یا تلویحی است و بیشـتر   .)166-169: 1390

ضـمیران،  ( »هاي عاطفی، فرهنگـی، اجتمـاعی و تـاریخی    مبتنی بر جنبه«هاي در موقعیت

کاربرد دارد و گـویی   )186: 1387سجودي، ( »معانی استعاري و سمبلیک«، مثل )120: 1383

رو،  ازایـن . کنـد  ژي معناي ضـمنی را خلـق مـی   در دستان ایدئولوژي اسیر است و ایدئولو

است و بافت، دلالت معنـاي اجتمـاعی کـاربرد    اغراض ثانوي فعل امر با بافت درهم تنیده

  .هاي امر استفعل

 فعل امر 

دهـد بـا   کنندة اجزاي جمله است و به گوینـده امکـان مـی   فعل عنصر اصلی و تعیین

خواهـد،  کـه مـی  اي، موقعیت را به گونهتر باشدانتخاب فعل مناسب که به هدفش نزدیک

اسـت؛  در کتب دستوري تقریباً تعریف یکسانی از فعل امر شده. )49: 1391درپر، (کند بیان
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دهـد یـا   خـواهیم کـاري را انجـام   دهیم یا از کسـی مـی  امر فعلی است که با آن فرمان می«

اي فرمـان دادن، یعنـی   هـایی کـه بـر   صـیغه «و  )62: 1385انوري و گیـوي،  ( »حالتی را بپذیرد

  . )32: 1386ناتل خانلري، ( »شود، از وجه امري فعل استواداشتن کسی به کاري استعمال می

از جمله اقسام انشـا،  «ي انشاي طلبی است؛ یعنی فعل امر در علم معانی زیر مجموعه

ی در کتب معتبر بلاغ. )108: 1363تقوي، ( »امر است و آن طلب فعل است بر سبیل استعلا

، صـاحب مطـول بـه نُـه غـرض اباحـه، تهدیـد،        هایی به اغراض ثانوي فعل امر شدهاشاره

-240:تـا التفتـازانی، بـی  (اسـت  تعجیز، تسخیر، اهانت، تسویه، تمنّی، دعا و التماس پرداخته

البلاغه آن را بسط داده و از دعـا، التمـاس، ارشـاد، تهدیـد، تعجیـز،      صاحب جواهر. )241

رام، امتنان، اهانت، دوام، تمنـی، اعتبـار، اذن، تکـوین، تخییـر، تادیـب و      اباحه، تسویه، اک

در کتب فارسی متاخّر تـلاش شـده تـا در    . )79-78: ق1398الهاشمی، (است تعجب نام برده

هایی از شعر فارسـی نیـز آورده   هاي تکراري مدرج در کتب عربی، نمونهکنار همان مثال

: اي که براي امر برشمرده، به موارد جدیدي چـون ويمعنی ثان 37رضانژاد از میان . شود

راندن مخاطب، احسان، التذاذ، اغتنام فرصت، اشـتیاق، اغمـاض، تعجیـل، درنـگ، تنبـه،      

هـاي بلاغـی بـه بررسـی     که کتـاب با این. )317-305: 1367(است نیز پرداخته... بشارت و 

سبب گستردگی معانی ضمنی، هاند، اما بموارد متعددي از اغراض ثانوي فعل امر پرداخته

هـاي ادبـی وجـود    سوي کشف معانی ثانوي تازه در نمونـه هاي جدیدي رو بههمواره افق

کـدکنی بـه   داردو در این پژوهش پنج معناي ضمنی فعل امر در اشعار اجتماعی شـفیعی 

التمـاس  ) 3آرزومندي ) 2ترغیب /انگیزش) 1: دلیل کثرت کاربرد مورد بررسی قرارگرفت

  .هشدار و آگاهی )5ارشاد و راهنمایی ) 4رحام و است

  اي براي صداها امر در مجموعۀآیینه فعل

اي براي صداها که شامل هفت دفتر اسـت،  هاي امر در مجموعۀ آیینهدر بررسی فعل

 :شویمبا دو دسته از اشعار مواجه می

دفتـر  عاشقانه که حکایت از مـنِ رمانتیـک فـردي دارد و بیشـترین حجـم آن در      ) ا 

کـدکنی  اند که پژوهشگران معتقدند شفیعیکار رفتهبه -»هازمزمه«-نخست این مجموعه 

اشـعار  . )165: 1379بشردوسـت،  ( اسـت در آن هنوز به ذهن و زبان ویژة خود دست نیافتـه 

صـورت انـواع مختلـف    خـورد کـه گـاه بـه    ها نیز به چشم مـی عاشقانه در دیگر مجموعه
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گـردد و در بسـتر   صورت عاشقانه آغـاز مـی  برخی اشعار نیز به. تاسنوستالژي تبلور یافته

علاوه براین، قدرت شاعر و تسلّط کافی . شودانسانی و اجتماعی ختم میشعر به مضامین 

باشد؛ هم  او بر زبان، سبب شده تا مخاطب بتواند از برخی شعرها برداشتی دوگانه داشته

   .يانتقاد -نوستالژیک و هم اجتماعی -عاشقانه

سرشـک  . م. هاي اجتماعی شاعر استاجتماعی که ترجمان افکار، عواطف و بینش) 2

گیرد و بـا  فاصله می »هازمزمه«از فضاي حاکم بر  -»شبخوانی«-در دفتر دوم این مجموعه 

-که هنوز به اسلوب ویژة خود دست نیافته، اولین گام ورود به مضامین تـازه را برمـی  این

کوچـه  «کارگیري عناصر طبیعت را آغـاز کـرده و در   به »از زبان برگ«دارد؛ در دفتر سوم، 

و  »از بـودن و سـرودن  «، »مثل درخت در شـب بـاران  «و دفترهاي بعدي،  »هاي نشابورباغ

زنـد و بـه   آن را با عناصر تـاریخی، مـذهبی و اسـاطیري پیونـد مـی      ،»بوي جوي مولیان«

اوضـاع  «در حقیقـت بازتـاب   . شـود ل میآفرینش مضامین انسانی، اجتماعی و انتقادي نائ

هـا و  صورت تصویرها، رمزهـا، کنایـه  هاي چهل و پنجاه در شعر او بهجامعۀ ایران در دهه

کدکنی در شعر معاصر اساسـاً بـا اشـعار    شفیعی. )45: 1387عباسی، ( »ایماها منعکس است

است و شدهعنوان شاعري برجسته در جریان سمبولیسم اجتماعی شناخته اجتماعی و به

اي به همین سبب در تحلیل کارکردهاي فعل امر، فقـط اشـعار اجتمـاعی مجموعۀآیینـه    

  .استعنوان حدود پژوهش انتخاب شدهبراي صداها به

  هاتحلیل داده

  :عبارتند از اي براي صداهاآیینه  ترین اغراض ثانوي فعل امر درمجموعۀترین و جامعمهم

  درصد  بسامد  اغراض ثانوي ردیف

  06/52  63  ترغیب/انگیزش  1

  52/16  20  آرزومندي  2

 75/10  13  التماس و استرحام  3

  75/10  13  ارشاد و راهنمایی  4

  92/9  12  هشدار و آگاهی  5

  100  121  5  کلّ

 جدول بسامد اغراض ثانوي فعل امر در اشعار اجتماعی
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 ترغیب / انگیزش) 1

نی ارتبـاط تنگـاتنگی بـا عناصـر     کدکهاي امرِ ترغیبی در اشعار اجتماعی شفیعیفعل

رابطـۀاو  . کنداستفاده می آنهاکرّات از طبیعت دارند و شاعر براي انتقال مقاصد خویش به

دردي سویه و ایستا نیست، بلکه دوسویه و دیالکتیکی است و هـدف او هـم  با طبیعت یک

تصویرسازي رو، بستر ازاین). 116-115: 1379بشردوست، (با مردم است، نه توصیف طبیعت 

شـوند، معمـولاً تقـابلی    شفیعی در شعرهاي اجتماعی که با عناصر طبیعت توصـیف مـی  

-318: 1394(شـکوفه  /آینه، زمسـتان /مشت غبار، سنگ/سحر، کوه گران/شب: است، مانند

شاعر مخاطب را با فعل امر ترغیبی، بـه جنـب و جـوش واداشـته و از ایسـتایی و      . )320

کوشد تا مخاطب را بـه تغییـر در نگـاه و دگرگونـه دیـدنِ      او می. داردسکون بر حذر می

 :انگیزدي مطلوب بریابی به جامعهمظاهر طبیعت و ایجاد تحول اجتماعی به امید دست

اینـک  / باغ عقـیم دیـروز  / کان تار و پود چرکین،/ ها را، آن ارجمندها را،بنگر جوانه« 

 .)252: همان( »جوانه آورد

تقابلی اشعارش را گاه با توصیف مردمان طبقـات مختلـف   کدکنی تصویرهاي شفیعی

تر کـرده، بـا کـاربرد    هاي اجتماعی را برجستهآفریند و با این شگرد تضادها و تبعیضمی

 : سازدهاي امر و دیگر عناصر ادبی، ترحم و شرم را پدیدار میفعل

:/ ست ببینیـد آري شنیدنی/ در عطر اودکلن/ فریاد کودکان گرسنه،!/ جا نگاه کنآن« 

 .)466: همان( »فریاد کودکان

همـراه بیـان اسـتعاري از اختلافـات     کاربرد شاخص مکانی در ابتـداي شـعر فـوق بـه    

طبقاتی، مخاطب را که مناداي مستتر در فعـل امـر اسـت، بـه درك نـابرابري اجتمـاعی       

نیـز  رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي که تحلیلی کاربردشـناختی از مـتن   . کندمی ترغیب

رو، بـا  از ایـن . کند، معتقد است که زبان بازتاب دهندة روابط نابرابر قـدرت اسـت  میارائه

یورگنسـن و  (گیرد گیري سیاسی، جانب ضعفاي جامعه را میرویکرد انتقادي و اعلام جهت

اجتمـاعی عصـرش    -سرشک نسـبت بـه گفتمـان رایـج سیاسـی     . م. )114: 1389فیلیپس، 

غنـی، جانـب قطـب    /کرد او را واداشته تا در تقابل سنتّی فقیـر تفاوت نیست و این روی بی

صـداي او صـدایی اسـت    «. ضعیف را بگیرد و خواهان تغییر در سلسله مراتب قدرت شود

زار جهل، هاي فرومانده در لجنآزار تودههاي دلبرآمده از ژرفناي شوربختی و آلام و رنج
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   .)255: 1387فولادوند، ( »فقر، فساد و نابرابري

هـاي گفتـاري، کـنش گفتـاري     بنـدي آسـتین از کـنش   بنابراین، با توجه به تقسـیم 

اي برخوردارنـد؛  العادهمنظوري و تأثیري در بررسی جنبۀ ترغیبی فعل امر از اهمیت فوق

هاي امر دسـت یابـد و هـم از    چون خواننده هم باید به مقاصد ثانوي شاعر از کاربرد فعل

 . براي ایجاد تغییر و تحول در خود و جامعه اقدام نماید متأثر گردد و آنهاکارکرد 

-ترغیب، گاهی با افـزودن جملـه  /شاعر علاوه بر کاربرد مستقل فعل امر براي انگیزش

له و بـه چـالش کشـیدن مخاطـب، جنبـۀ      ئهاي امري و طرح مس ـهاي پرسشی به گزاره

او بـه تامـل و درنـگ،     ترغیبی آن را تقویت کرده و تأثیرگذاري بر مخاطب را با واداشتن

در حقیقت این شیوة گفتار و اهـداف نهفتـه در آن، همـان کـنش     . گرداندتر میبرجسته

 :دهدگفتاري فرابیانی جان آستین است که واکنش مخاطب را هدف قرار می

و بـاران خـواب پـرآب    / از سایه عریان کرد،/ آن بیشه را/ به هنگامی که نور آذرخش«

بـه عطـر   / شـاخ پـر پـیچ گوزنـان را    / و بـاد صـبحگاهان  / تابی برد،به دشت آف/ گیاهان را

شـهیدي،  /بینی؟نگر آنجا چه می/ -در آن خاموش گه تاریک گه روشن/ ها آمیخت، دشت

/ در آن بـاران و ./ از آیینۀ بیداري و دیـدار / تجلّی کرده/ اي در پیکر مرديروح لاله:/ یا نه

  .)267-266: 1394کدکنی، شفیعی( »؟بینینگر آنجا چه می/  -در آن میغ تردامن

هـاي منظـوري فعـل امـر را تقویـت      که کـنش هاي پرسشی ضمن اینبنابراین، جمله

هرچند برخی معتقدنـد  . سزایی دارندکنند، در وقوع کنش تأثیري آستین نیز سهم به می

ها، تنها کنش منظـوري قابلیـت بررسـی دارد و در نظـر گـرفتن کـنش       در بررسی کنش

هنگامی که بر سویۀ مخاطب متمرکز نیستیم، از امکان بررسی برخـوردار نیسـت    تأثیري

؛ اما باید پذیرفت که کنش تأثیري خواسته یا ناخواسته بـر  )249: 1396عبداللهیان و باقري، (

درست است که در بسیاري از متون بر سـویۀ مخاطـب دسترسـی    . شودمخاطب وارد می

 ـ هـاي  ی شـعر و توانـایی گوینـده در اظهـار کـنش     نیست، ولی با درنظرگرفتن فضاي کلّ

عبـارتی، هـر   بـه . بینی اسـت گیري کنش فرابیانی جان آستین قابل پیشمنظوري، شکل

گیرد و بـا دریافـت مقاصـد    خواننده هنگام خوانش متون ادبی در جایگاه مخاطب قرارمی

 هاي منظوري، دچار غلیـان احساسـات درونـی و برانگیختگـی عواطـف شخصـی و      کنش

همـین  . گردد که چه بسا به وقوع رفتار و اعمـال خاصـی در او منجـر شـود    اجتماعی می
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بازتاب احساسات و رفتار متأثر از آن، بیانگر کنش فرابیانی یا تـأثیري اسـت، حتّـی اگـر     

 . مستقیماً مشاهده نشود

هـا یـاري   تکرار فعل امر از دیگر شگردهایی است که به تقویت جنبۀ ترغیبـی گـزاره  

گردد و با القـاي  بند عمل کرده و سبب انسجام و پویایی متن میاتد و مانند ترجیعرسمی

  :کندکنش فرابیانی به مخاطب، او را به واکنش و خیزش ترغیب می

! بگـو ./ هاي برومنـد جنگـل خـاموش   جوانه/ جوان بودند،: بگو!/ براي چه خاموشی! بگو«

بر ایـن گریـوه   / هراسان،/ یچیده در نسیم،شقایقان پ/ سپیده دم، اینجا،!/ ترسیبراي چه می

/ بـاري،  !/و بادهاي پریشان بگو، بگو/ هاي سرگردان،موج/ هاي خزر،به آب./ ستفراوان دیده

   .)299- 298: 1394کدکنی، شفیعی( »!براي چه خاموشی! بگو.../ پیام برگ شقایق را

 آرزومندي) 2

آمیــزد، از جملــه مــیهــمکــدکنی بــهگرایــی شــفیعیآرزومنــدي کــه گــاه بــا آرمــان

هاي اشعار اجتماعی اوست که افعال امر وظیفۀ توصیف و تصویر آن را بر عهده  مایه درون

 »یـاران شـقایق  «تعبیر شاعر که آن را براي شهیدان یا به »براي باران«دارند؛ مثلاً در شعر 

 ـ  ) 199: همان( ر فضـاي  سروده، با کاربرد نمادهایی چون شب و دیوار، بر گفتمـان حـاکم ب

کوشد تـا از طریـق کـنش گفتـاري غیرمسـتقیم، پیـام       شورد و میاجتماعی می-سیاسی

 :منظوري نهفته در متن را به خواننده منتقل نماید

ترجیـع  ./ غمگـین اسـت  / شعر تو با این واژگان شسـته !/ سرود دیگري سر کن! باران«

آواي / بسـراي  شعري به هنجـار دگـر  ./ چون ترجیع دوشین است/ امشب نیز/ محزون تو،

 .)200-199: همان( »سرود دیگري سر کن! باران. / خود را پرده دیگر کن

 آنهـا اگرچه افعال امر مذکور، کارکرد ضمنی ترغیبی نیز دارند، امـا کـارکرد مرکـزي    

طورکلی در برخی از آثار ادبی که زبانِ چند لایه دارند، بـیش از  به. شرح آرزومندي است

هـا جریـانی   شـود و تکـرار هرکـدام از کـنش    شـاهده مـی  یک کنش و هدف منظـوري م 

کـه  نکتۀ دیگر ایـن . )249: 1396عبدالهیان و باقري، (کند کننده از آن کنش ایجاد می تشدید

: 1394( »سرود دیگري سـر کـن  ! باران«: را با گزارة امري »براي باران«کدکنی شعر شفیعی

رسـاند و بـا ایـن شـگرد، آرایـۀ      کند و با همان هـم بـه پایـان مـی    شروع می )200و  198

آورد که در شعر معاصر نشان از تأکیـد و اهمیـت   ردالمطلع یا بازآورد آغازینه را پدید می
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بخشـیدن بـه آرزوهـاي    گفت که شـاعر در تحقّـق  توانترتیب، میبدین. محوري آن است

  .اش امیدوار بوده و در انتظار آن نشسته استاجتماعی

او ایـن شـعر را بـا    . کنـد نیز از نماد باران استفاده می »رسج«کدکنی در شعر شفیعی

هـاي التزامـی توفنـده شـروع کـرده و آرزومنـدي را       دنبال آن، با جملـه جملۀ امري و به

چنین با توجه به کـنش گفتـاري غیرمسـتقیم آسـتین و     هم. دهدکارکرد مرکزي قرارمی

سـبب تـأخیر   توبیخ باران را به تر از آن،ترغیبی و مهم/مفاهیم منظوري، کارکرد انگیزشی

 :دهدیا امتناع در بارش، دیگر کارکرد ضمنی این افعال قرار می

سحر / که در زلالش/ ها راغبار این کوچه باغ/ بشوید از رخ/ ببارد امشب/ بگو به باران«

 .)323: 1394عبدالهیان و باقري، ( »حضور ما را/ هاکرانز بی/ بجوید

سازي است؛ چنـین خطـابی بـه    سطه به باران براي برجستهخطاب غیرمستقیم و باوا

ببارد و «هاي التزامی است و گویی فعل!) ببار باران(مراتب تأثیرگذارتر از خطاب مستقیم 

وسیلۀ کنش گفتاري فرابیانی در شاعر که به. کنندجنبۀ ترغیبی آن را تقویت می »بشوید

 »حضـور «انتظار برانگیختگی و کنشگري مخاطب است، آرزوي خود را بـا واژة تأثیرگـذار   

زدنِ گفتمـان  دارد و بـا بـرهم  سـحر بیـان مـی   /غبار، امشب/بین باران پس از ایجاد تقابل

ن دهـد کـه چـو   قدرت و سلطه، آزادي عمل و حقّ انتخاب را در اختیار مخاطب قرار مـی 

همچنـین بنـد مـذکور،    . باران نیروي زدودن شـب و غبـار را تنهـا بـا حضـور خـود دارد      

. گیرد که دال بر اهمیت کارکرد آن در نزد شاعر استردالمطلع یا بازآورد آغازینه قرارمی

اگرچه معناي ثانوي آرزومندي در اشعار فـوق، مطـابق بـا کـنش گفتـاري غیربیـانی یـا        

نمایـد، امـا   اي را اراده مـی راساس آن گوینده معناي ویژهمنظوري جان آستین است که ب

اسـت،  شد گاه در یک کنش گفتاري، چند معناي ثانوي یـا ضـمنی نهفتـه   که گفتهچنان

شود و بـا  مثل شعر اخیر که علاوه بر آرزومندي، معناي ثانوي ترغیبی نیز از آن اراده می

  .مخاطب است، مطابقت دارد کنش گفتاري فرابیانی جان آستین که هدف آن تأثیر بر

- کـه بـا تصـویرگري نمـادین در گفتگـوي دو عنصـر متقابـل        »خیرسفر به«در شعر 

دارانگـاري  جریان یافته، هدف اصلی شعر در انتهاي مکالمـۀ دو عنصـر جـان    -نسیم/گون

 :یابدشده و با رسیدن به فعل امر ظهور می

ن کـویر وحشـت بـه سـلامتی     چـو از ای ـ / اما، تو و دوسـتی، خـدا را  ! سفرت به خیر« 
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کـه از   )243: 1394عبدالهیان و بـاقري،  ( »برسان سلام ما را/ ها، به باران،به شکوفه/ گذشتی،

اي دو قطبـی اسـت کـه یـک     شوق نهفتۀ شاعر به آزادي حکایت دارد و تداعیگر جامعـه 

قطب آن در سکون و ایستایی فرورفته و قدرت حرکت و انجـام عمـل را از دسـت داده و    

پروراند بلکـه در حرکـت و   در مقابل، قطب توانا و پویا آرزوهاي خود را نه فقط در دل می

 .جویدعمل نیز می

 آنهـا کدکنی، آرزوهاي جمعـی هسـتند کـه بـراي تحقّـق      آرزوهاي اجتماعی شفیعی

. خواندخصوص صاحبان رسالت انسانی را از اقصا نقاط جهان به همراهی فرامیهمگان، به

را به گارسیا لورکا، شاعر برجستۀ اسپانیا تقدیم کرده و او را بـه   »دیباچه«سرشک شعر . م

تبعیـت از کـنش گفتـاري    خواند و بـراي رعایـت ادب و بـه   می »خنیاگر غرناطه«استعاره 

 : آوازي داردکاربرده و از او تقاضاي همغیرمستقیم، صیغۀ دوم شخص جمع فعل امر را به

/ کاینجـا دلـم  / از آن دیـاران / آوازي کند،با من هم/ ییدباري بگو/ خنیاگر غرناطه را،« 

اي لُجـه  /اینجا و آنجـا ./ چو برگ از باد و باران/ لرزدبر خویش می/ در این شبان شوکرانی

که / آوازي کن از آنجابا من هم./ ستتلخابۀ زهر سیاهی/ اي،نیلینه/ آه،/ از یک شب است

  .)386-385: همان( »ستاهیپنجان/ تنها تاري شب، در تیره/ آواز،

سـازد  مخاطب می) بگویید(=سرشک خنیاگر غرناطه را نه مستقیماً بلکه با واسطه . م

ایـن خطـاب یـا کـنش گفتـاري      . آوازي کننـد خواهد تا از او تمنـاي هـم  و از دیگران می

. گردانـد غیرمستقیم، جایگاه و شخصیت خنیاگر غرناطه را والا ساخته و او را محترم مـی 

-تنهایی عمل نکرده و اقدام انفـرادي را بـه  اجتماعی غالباً به-در شعرهاي سیاسی یعیشف

ایـن رویکـرد   . داندصدایی میصدایی را کارآمدتر از تکپسندد و همسبب ناکارآمدي نمی

خنیـاگر غرناطـه   «هـاي  چون اشعار پیشین، گزارهقدري اهمیت دارد که همبراي شاعر به

   .کندبا آرایۀ ردالمطلع تکرار می )387: همان( »...امشب بگویید  /را،

گفت که شاعر بـا کـنش   توانسو، میدر انطباق با نظریۀ کنش گفتاري آستین، از یک

تـر از  بخـش منظوري فعل امر، درپی ایجاد کنش تأثیري جمعی و فراگیر است که نتیجـه 

ی وجـه امـري   کنش تأثیري فردي است؛ و از سوي دیگر، فعل امر در دستور زبان فارس ـ

دارد و دال بر فرمان به مخاطب براي انجام کاري است، اما وقتی فعـل امـر داراي کـنش    

گفتاري غیرمستقیم باشد و در شکل یک کنش منظـوري بـر مفهـوم آرزومنـدي دلالـت      
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، وجه امري و کـنش لفظـی آن   یابد و جنبۀ دستوريکند، وجه فعل نیز نمود تمنایی می

در ) امـر و نهـی  (هـاي انشـایی   ایـد در نظـر داشـت کـه کـنش     چنـین ب هم. بازدرنگ می

شـوند و رعایـت اصـل ادب و خطـاب     هـاي اجبـاري محسـوب مـی    کاربردشناسی، کنش

هاي اجباري داراي ساختار امـر و  هاي اجباري مهم است و چون کنشمحترمانه در کنش

-خاطر بـه همین شوند، بهو شخصیت مخاطب می نهی مستقیم غالباً باعث تخریب وجهه

. شـاید بـه همـین دلیـل، م    . )100-99: 1392البـرزي،  (رونـد  کـارمی صورت غیرمستقیم به

کند و آرزوهاي خویش را در بـافتی ثـانوي تعبیـه    سرشک مخاطب را ملزم به کنش نمی

کاربرد غیرمستقیم فعل امر در قالب کنش منظوري، دال بر امیدواري شاعر بـه  . نمایدمی

 . ستتأثیرگذاري بر مخاطب ا

 التماس و استرحام ) 3

سـازي و  اي از افعال امري در اشـعار اجتمـاعی، برجسـته   سرشک از کاربرد دسته. انگیزةم

منظور جلب محبت و حمایت مخاطـب بـوده   بازتاب عجز و ناتوانی مردم و البتهّ خود شاعر، به

هـاي سـازنده   سازي مخاطب نسبت به مسائل اجتماعی، او را بـه واکـنش  کوشد تا با آگاهو می

  :گردانندها فضاي شعر را دو قطبی میسازيها و مفهومگونه تصویرگريرو، اینازاین. وادارد

که خاك را به مقـدم او مـژده   / در این کویر،/ ي بارانی باشم،بگذار من چو قطره/ آه،«

: همـان ( »...گویـد ي بهار سخن میاز پونه/ ماه دي/ یا حنجره چکاوك خردي که/ دهد؛می

254-255( . 

گزیند و التمـاس خـویش   برمی هایی خاصاي را از حوزههاي یگانهشاعرگاه شخصیت

او در این دسته از اشـعار  . کندهاي منحصر به فردشان از آنان تمنا میرا بر حسب ویژگی

گردد شان را یادآور میدهد و بدین طریق هم عظمت و جایگاه والايرا منادا قرار می آنها

عنوان یک شخصـیت  سازد؛ مثلاً خضر را بهفضاي دو قطبی اشعارش را برجسته میو هم 

دهد تا خاکستر خجستۀ ققنـوس را بـر گـروه مـرده در حصـار تاتـار       دینی منادا قرار می

نیسـت،   »سـبزپوش «جا بیفشاند تا بلکه آنان را زنده و بیدار گرداند؛ اما دیگر خضر در این

 : است »پوشسرخ«ار بلکه از شدت قتل و غارت تات

بـر ایـن گـروه مـرده     / ي ققنوسـی را خاکسترِ خجسته!/ پوش صحارياي خضر سرخ«

 .)294: همان( »بیفشان
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البـرزي،  (تاریخی، مانند مـزدا  - هاي اساطیريکدکنی با همین انگیزه، گاه شخصیتشفیعی

 : دهدادا قرار میو سیمرغ را با فعل امر من )117: همان(، مغ )123: همان(، موبد )142: 1392

بـال بگشـاي از   / هـاي دور، یا حریر رازبفت قصـه / آلوداز ستیغ آسمان پیوند البرز مه«

عرصـه بـر آزادگـان    / جا در نبرد این دژآیینانبنگر این!/ اي سیمرغ رازآلود/ کنام خویش

 »روزگار رنـگ و نیرنـگ اسـت   / کار از بازوي مردي و جوانمردي گذشته است/ تنگ است

 .)114: همان(

هـاي  که مشهود است، شعر در فضایی آکنده از عجز و کین و انتقام بـا شـاخص  چنان

کـه فعـل امـر ضـمنی را در دلالـت التماسـی       یابـد؛ امـا زمـانی   جریان می تقابلی مختلف

هـاي امیـد در   کنـد، بارقـه  اي درخواست فریادخواهی میبرد و از مناداي اسطوره کارمی به

سـازد، فضـاي   چنین وقتی مـزدا را منـادا مـی   هم. شودوشن میتقابل با فضاي عجزآلود ر

: همـان (روید هاي سپید و روشن ایمان نمیکشد که در آن گلآلودي را به تصویر مییأس

 : جاست که مزدا باید خستگان شهربند غربت را از اسارت آزاد کندو این) 141

آزاد کن از دریچۀ ./ ستبر شانۀ این سکوت خشکیده/ ست که دست انتظار مندیري«

بگشـاي دریچـۀ   / در ایـن شـب دیرنـد   ! هان اي مـزدا / این خستۀ شهربند غربت را / فردا

 .)142-141: همان( »اجابت را

تقـابلیِ   از گفتمـان  شود؛ نظـام سـلطه  با ورود و حضور مزدا فضاي شعر دیگرگون می

: همـان (گشاید ره میگیرد و صبح چهچیند، باد سحري وزیدن میغالباً پیروز، رخت برمی

کدکنی با گزینش مناداهاي انسانی، اساطیري و تاریخی توانسته نیت خـود  شفیعی. )142

هاي منظوري التماسـی  را در جهت نیل به کنش فرابیانی یا تأثیري آستین در کنار کنش

  . تر نشان دهداي برجستهگونهافعال امر به

مشترك است، فضاي تقابلی از دو جریـان  هاي فعل امر التماسی چه در اکثر نمونهآن

بخشـی بـه تصویرسـازي دوگفتمـان     نابودکننده و احیاکننده است که توانسته در عینیت

هاي زبـانی  فضاسازي ملموس توسط گزاره. عجز و ناتوانی و ستم و سلطه، مؤثر واقع شود

تـر  قیـق که از میان انواع کنش گفتاري آسـتین، کـنش منظـوري را د   عینی، علاوه بر این

تري در کند، حس انجام عمل و تحقّق کنش تأثیري را نیز به شکل محسوسمنعکس می

  . انگیزدمخاطب بر می
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 ارشاد و راهنمایی) 4

در حوزة کنش گفتار و تحلیل محتواي متون ادبی، اسـتفاده از فعـل امـر بـا معنـاي      

اجتماعی -سیاسیهاي تعهد و رسالت ثانوي راهنمایی و ارشاد مخاطبین، یکی از شاخص

کدکنی از این ظرفیت کنش گفتاري فرابیـانی فعـل امـر    شاعر یا نویسنده است و شفیعی

 :جویدبهره می

درختـانی  / بمان تا بشنوند از شور آوازت!/ برگیساز باغ بیاي نغمه/ بر آن شاخ بلند،«

هاي گل/ ،هاهاي روشن آیینهبمان تا دشت/ انددر خواب/ هاي خرد باغکه اینک در جوانه

 .)224: 1392البرزي، ( »ز آواز تو دریابند/ تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را/ جوباران

عنوان حرف ربـط وابسـتگی تعلیلـی، علّـت ارشـاد را      به »تا«در این نمونه، حرف ربط 

که انجام کنش به چه علّتـی  سبب ذکر دلیل ارشاد در بافت شعر و اینبه. دهدتوضیح می

توان انتظار کـنش تـأثیري را در   خاطب است، از یک کنش منظوريِ گوینده میبه نفع م

هاي فوق، بعـد  هاي وابستۀ ارشادي در نمونهکه جملهنکتۀ قابل توجه این. شنونده داشت

گفـت کـه   تـوان آمدند و از دیدگاه معناشناسی مـی  »بمان«از جملۀ هسته، یعنی فعل امر 

-ساز بـاغ بـی  نغمه«که همان ماندگاري و طول عمرِ معنا و مقصود نهفته در جملۀ هسته 

دلیل اهمیت موضوع و ضرورت جلـب  اما گاهی شاعر به. است، در اولویت قراردارد »برگی

وارة وابسته را که علّت ارشاد را با خـود دارد، بـر   توجه مخاطب بدان، جملۀ پیرو یا جمله

  :کند، مثلجملۀ هسته یا فعل امر مقدم می

در وزش وحشت :/ نقش کنید اي خطوط موج به دریا/ ماند درون حافظۀ آب؛تا که ب«

کـودك  : بهـر عبـور شـکوفه   / پلی سـاخت، / نسترن از شاخ و برگ خویش/ و تلاطم پاییز،

 . )475: همان( »فردا

سـبب اهمیـت راهبـري    توان نتیجه گرفت که تقدمِ علّت ارشاد بر فعل امر بهپس می

شاعر متعهد دریافتن نتیجۀ مطلوب را مسـتلزم  . یانی استمخاطب به کنش گفتاري فراب

کارگیري واژگان متناسب در برابر واژگان متقابـل، هـدف   داند و با بهبردباري و تلاش می

سازد و راهنمایی امروزش را سبب حصـول نتیجـۀ دلخـواه در فـردا     شعرش را روشن می

ي خواستار انجام کنش از سـوي  ترصورت جديکاربرد چنین افعال امري به. کندبیان می

سامانی اوضاع مخاطب، بلکه باعث مخاطب است؛ زیرا انجام عمل مقصود نه تنها سبب به
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فعل امر علاوه بـر کـاربرد ثـانوي ارشـادي     . شودبهبودي احوال سایر مردم جامعه نیز می

از  خود، وجه امري و کنش گفتاري بیانی یا لفظی مورد نظر آستین را نیز حفظ نمـوده و 

   .سطح بیان آرزو و خواهشگري فراتر رفته و بر خلق عمل متمرکز است

که شعري سـمبولیک در پوششـی عاشـقانه اسـت، نحـوة چیـنش        »دیباچه«در شعر 

هـاي  کاربرد فراوان فعل. ساز تداعی معانی ضمنی استنمادها در محور همنشینی، زمینه

 :دهدامر در این شعر، توأمان چند معنی ثانوي را پوشش می

بخوان، ./ ها همه بیدار و بارور گردندکه باغ/ بخوان به نام گل سرخ، در صحاري شب،«

  .)239: 1392البرزي، ( »به آشیانۀ خونین دوباره برگردند/ دوباره بخوان، تا کبوتران سپید

هاي امر مـذکور بـارز اسـت، امـا شـاعر بـا ذکـر چگونـه         اگرچه جنبۀ ترغیب در فعل

هاسـت، بـه   ر آن و بیان نتیجۀ حاصل از آن کـه بیـداري و بـاروري بـاغ    خواندن، تأکید ب

اي ضمنی مخاطب را ارشاد کرده تا با خواندن بـه نـام گـل سـرخ سـبب شـود کـه         گونه

بنابراین، از منظر رویکـرد  . کبوتران سپید صلح و آزادي به وطن آشفته و خونین برگردند

ظوري، خواستار تحقق کنش فرابیـانی  هاي گفتاري، این بند در کنار ارادة کنش منکنش

 سرشک در بند دوم شعر بـا تکـرار فعـل امـر و تأکیـد بـر عاشـقانه       . یا تأثیري نیز هست

 : کندتر میخواندن و ذکر نتایج آن، حصول کنش تأثیري را ملموس

پیـام  / ها گذرد؛که موج و اوج طنینش ز دشت/ بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت،«

  .)240- 239: همان( »که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد/ ز بام نیلی شب،/ روشن باران،

را بر کیفیت عاشقانه خواندن راهنمایی و ترغیـب   شاعر در بندهاي بعدي نیزمخاطب

  : کندمی

./ ترین نغمه را دوبـاره بخـوانی  که عاشقانه/ همین تویی تنها/ ست ز رندان؛زمین تهی«

 »حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تـو دانـی  :/ بخوان بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه

 .)241: همان(

خواه حلّ بسیاري از معضلات اجتمـاعی را در گـرو   سرشک در قالب مصلحی نیک. م 

از همـین روي، فضـاي شـعر بـا     . داندها میورزي و احساس تعهد براي رفع کاستیعشق

هـاي  بر قطب آنهاترانه، نور و غلبۀ  گلِ سرخ، کبوترانِ سپید،: کاربرد واژگان نمادین چون

صحاري شب، آشیانۀ خونین، رواق سکوت، خشکسالی، سـد و خـواب،   : شان چونمتقابل
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بـدون   »بخـوان «اگر کاربرد چندبارة فعـل امـر   . استتبدیل به فضایی روشن و عاشقانه شده

 ـ     نظر قرارگیـرد، جنبـۀ ترغیبـی محـض دارد؛ ام ا حسـب  ارتباط آن با دیگر عناصر کلام مد

تبع آن، مطابق نظریـۀ کـنش گفتـاري آسـتین، وقتـی      دیدگاه جرجانی در نظریۀ نظم و به

گـردد؛   ارتباط نحوي عناصر کلام با یکدیگر مورد توجه قرارگیرد، معناي دیگري حاصل مـی 

بـا قیـد کیفیـت     »بخـوان «مثلاً در همین نمونۀ مورد بحث، ارتباط کاربرد چندبارة فعل امر 

دال بر راهنمایی شـاعر   »بخوان به نام گل سرخ«، »عاشقانه بخوان«: ن، چونپیش و پس از آ

شـود و بـا راهنمـایی او بـه     به مخاطب است که نوعی چیرگی بر خواننده نیز محسوب مـی 

همچنـین قیـد کیفیـت    . کنـد گونه خواندن میچگونه خواندن، در حقیقت او را وادار به این

گیـري کـنش   و کـنش غیربیـانی یـا منظـوري، شـکل      تواند در کنار خلقِ معناي ثانويمی

نگر در جهـت  که دغدغۀ اصلی شاعر مسؤول و آیندهسبب اینبه. فرابیانی را نیز تقویت کند

رنگ شـده  در این مدخل کم - ویژه براي منادابه- ارشاد مخاطب است، کاربرد عناصر بلاغی 

  . است گرفته قرارهاي انسانی مستقیم در مناداهاي مستتر در فعل امر و خطاب

 هشدار و آگاهی) 5

عنوان یکی از شاعران برجستۀ جریـان شـعر سمبولیسـم اجتمـاعی     کدکنی بهشفیعی

سازي مقاصد اجتماعی معاصر از هر عنصر طبیعی و غیرطبیعی براي تصویرگري و مفهوم

 :همـان ( »زنهـار «او در شعر . کندبخشی و بیدارگري مخاطبان استفاده میخویش و آگاهی

جملۀ آگاهی و بیداري است و به نوعی براعت استهلال را نیز بـا خـود   که خود شبه )148

توانـد نمـاد   شـکوفۀ بـادام مـی   . دهدرا منادا و مخاطب قرارمی »شاخۀ شکوفۀ بادام«دارد، 

مصلح نواندیشی باشد که به عزم بیداري مردم و اصلاح ساختارها و مناسـبات اجتمـاعی   

نهد؛ لیکن شاعر که سرد و گرم روزگار را چشیده و رنگ و نیرنـگ  خواهد پا به میدان می

 : دهدبدو هشدار می »بفشار«ایام را دیده با کاربرد فعل امر 

/ بفشار در رکـاب خموشـی  !/ زنی افسوسبیهوده خنده می!.../ اي شاخۀ شکوفه بادام«

خنـدة خورشـید    بـاور مکـن کـه   .../ باور مکن کـه بـاد  .../ باور مکن که ابر./ پاي درنگ را

 . )149: همان( »همه نیرنگ و رنگ راشناسم اینمن می.../ بامداد

وحیـدیان  (هاي امر منفی هستند هاي نهی که در واقع همان فعلدر بندهاي فوق، فعل

و در علم معانی داراي اغراض ثانوي چون دعا، التماس، تهدیـد، تمنّـی،    )55: 1385کامیار، 



   153 / و همکاران پور سیده فاطمه ذبیح؛ ... تحلیل اغراض ثانوي فعل امردر اشعار

، در جهـت القـاي معنـاي ثـانوي     )157-155: 1379رجایی، (یند آشمارمیتوبیخ و تحقیر به

 . اندهشداري فعل امر مؤثر افتاده

هـا بـه توصـیف    ها و گرگنیز با تصویر تقابل دوگانۀ شخصیتی سگ »زخمی«در شعر 

از  »هاگرگ«پردازد و به مبارزان سیاسی که با استعارة نمادین فضاي مبارزات سیاسی می

 :دهد کههشدار میکند، آنان یاد می

ایـن زوزة  !/ بشـنو ./ بوینـد مـی / هر مرد و هر زنـی را ./ جویندمی/ هر کوي و برزنی را«

امشـب کجـا پنـاهی    / در شـهرِ شـهرها  / آن گـرگ تیرخـوردة آزاد  .../ سـت سگان شکاري

کـدکنی،  شفیعی( »کی سوي بیشه راهی خواهدیافت/ یا در خروشِ خشم گلوله/ خواهدیافت

1394 :439-440(.  

هـاي  هاي ضـمنی و کـنش  توان دلالتهاي امر در کاربرد هشداري میالبتّه براي فعل

ور از تهدیـد مخاطـب بـه پیامـدهاي     منظوري دیگري نیز قائل شد؛ مثلاً گاه هشدار، مایه

سازي کنشگر براي پـذیرش  اجتماعی است که البتّه شاعر قصد آماده -هاي سیاسیکنش

سـبب نگرانـی از پیامـدهاي وحشـتناك بـا      به »پیغام«در شعر  را نیز دارد؛ مثلاً شاعر آنها

به دامن این شهر «که  »بهار خسته«به  »میا، برو و برگرد«هاي امر و نهی کاربرد مکرر فعل

  :دهدهشدار بازگشت می »خروش روکردهبی

اینجـا  !/ تشـنه بـازگرد  از نیمه راه خسته و لب!/ کرده راه خویشبرگرد، اي مسافرِ گم«

که ! برگرد اي بهار./ در پنجۀ ستمگر این شامگاه سرد/ شويتو هم افسرده می... میا... امی

هـاي بسـتۀ یـک رنـج     جز عقـده / جاي سرود شادي و بانگ ترانه نیست/ هاي شهردر باغ

  .)94-93: همان( »هاي خشک درختان جوانه نیستبر شاخه/ دیرپاي

هاي امر و نهـی  دهاي بلاغی فعلهاي ضمنی تهدید که محصول کارکرهدف از دلالت

هـا در  باشد، کنش تأثیري یا تأثیرگذاري بر مخاطب است و هشـدار بـه پیامـد کـنش    می

هـاي امـر در بسـتر    کاربرد ثـانوي فعـل  . سازي بسیار مؤثر استسازي و مضمونبرجسته

اجتمــاعی  -هــاي داراي کــارکرد هشــدار و تهدیــد غالبــاً در یــک فضــاي سیاســیگــزاره

گردد و شاعر متعهد خود را موظّف به هوشیارسـازي  آمیز حادث میه و اختناقاستبدادزد

بدین ترتیب، دیگـر از آن مخاطـب فعـال کـه قـدرت ایجـاد تغییـر در        . داندمخاطب می
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مدارانـه و  سبب رویکردهاي انسـان البتّه به. فضاهاي بستۀ اجتماعی را دارد، خبري نیست

هـا و مخاطبـان اشـعار او غالبـاً فعـال      ، شخصـیت کـدکنی هاي امیدوارانۀ شـفیعی دیدگاه

سـازد؛ لـیکن   هرحال، گویی فضاي بسته مخاطب را هم اجباراً منفعـل مـی  هستند؛ اما به

تنهایی و بدون ذکر منادا، خود دلالت باید بدین نکته نیز توجه کرد که کاربرد فعل امر به

. بـراي او محتـرم اسـت    بر حضور مخاطبِ فرضی دارد که در ذهن شاعر حضور داشـته و 

قاعدة ادب از رویکردهاي مهم کاربردشناسی است و اگر یک ارتبـاط کلامـی، مبتنـی بـر     

. اســتحفـظ وجهـۀ مخاطـب و جایگــاه اجتمـاعی او باشـد، از اصــل ادب پیـروي کـرده       

قدرت، فاصلۀ اجتماعی، آشـنایی و  «هاي راهبردهاي حفظ ادب یا تهدید حیثیت به مقوله

ها بیانگر آن اسـت کـه   بررسی. )77: 1383یارمحمـدي،  ( بستگی دارد »ادرجۀ سنگینی تقاض

اي براي صداها با توجه بـه ماهیـت دسـتوري و    کاررفته در مجموعۀ آیینههاي امر بهفعل

. وجه امري خود فعل امر، هرگـز از اصـل ادب خـارج نشـده و بـا نحـوة کـاربردي کـه م        

حفظ وجهـۀ مخاطـب چـه در قالـب منـاداي       دنبالارائه کرده، همواره به آنهاسرشک از 

حتّی در کاربرد هشداري فعل امـر نیـز   . و غیر مذکور است -مستقیم یا استعاري -مذکور

کند و با توجـه بـه ارزشـی کـه     بخشی یا تهدید مخاطب اکتفا نمیسرشک تنها به آگاهی

فتن مسـیر  را در جهت یا آنهاکند تا مانند مدخل پیشین، شان قائل است، تلاش میبراي

  :آیدشمارمیدرست راهنمایی کند که همین دالی در جهت حفظ وجهه نیز به

رو سـوي  / بگریـز از سـیاهی ایـن شـام جـاودان     / برگرد و راه خویش بگردان ازین دیار«

  )94: 1394شفیعی کدکنی، ( »...اند بستر مواج پرنیانگسترده/ هاي دگر نه که در رهت،دشت

آنجـا  / وگو کنداز خندة سپیده دمان گفت/ -گاه رقص- اخهآنجا برو که لرزش هر ش«

 . )95: همان( »جان را پر از شمیم گل آرزو کند/ برو که جنبش موج نسیم و آب

در صدد هشدار برآمده  »برگرد، بگردان و بگریز«شاعر ابتدا با ذکر متوالی سه فعل امر 

کنشگر را مجاب بـه رفـتن    خواهدنهادن به سرزمینی دیگر میو سپس با بیان علّت روي

 بـدین . هاي غیربیانی هشدار و آگاهی به کنش فرابیـانی نایـل شـود   ند تا بتواند از کنشك

سـپیده  /متفاوت در بافت تقـابلی شـام جـاودان    ترتیب، با توصیفات هنرمندانه از دو مکان

اده دمان، در حقیقت دو ایدئولوژي متقابل سـتم و خفقـان را در برابـر آزادي و رهـایی ار    

 کرده و در تلاش است تا با خلق هشدار و آگاهی، مخاطب را ارشاد کند تا برود به جـایی 
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هـاي خـونین در قفـس اسـتبداد زنـدانی نیسـتند و سـحرگهان        کـه در آن دیگـر پرنـده   

کننـد  کنند و پروانگان مست بامدادان آزادانه پرواز مـی هاي شادي خود را ساز می آهنگ

  . )95: 1394شفیعی کدکنی، (

گستردگی دامنـۀ معـانی ضـمنی     هاي امر باید متوجهاین، در منظورشناسی فعلبنابر

در  آنهـا تعدد معانی ثانوي، برآمده از هنرمنـدي شـاعر اسـت کـه بـا قـراردادن       . بود آنها

کارگیري موفّق از عناصر بلاغـی تناسـب،   جایگاه مناسب در محور همنشینی واژگان و به

هاي هدایتگر، توانسته چنـین امکـانی   عنوان دالبه... ها و ، کنایههاتقابل، نمادها، استعاره

هـاي  را در اختیار خواننده قراردهد که بتواند معانی مختلـف را اسـتنباط کـرده و کـنش    

  .مختلف را تشخیص دهد

  

  گیري نتیجه

اي تـازه  هاي گفتاري آستین دریچهبا کنش آنها تحلیل اغراض ثانوي افعال امر و تطبیق

دهـد کـه   نتایج نشان می. گشایدکدکنیمیوي شناخت بیشتر نگرش اجتماعی شفیعیبه س

معنـاي  (هاي امـر جـز در چنـد مـورد محـدود، بـیش از کـنش لفظـی         اغراض ثانوي فعل

هاي گفتـاري آسـتین،   است؛ یعنی افعال امر در اشعار شفیعی با رویکرد کنش) شان واژگانی

هستند و کارکردهاي انگیـزش و  ) تأثیري(فرابیانی و ) منظوري(غالباً داراي کنش غیربیانی 

ترغیب، آرزومندي، التماس و استرحام، ارشاد و راهنمایی، هشدار و آگاهیبیشـترین کـاربرد   

هاي ضمنی دیگري چون بیـان شـگفتی، جلـب شـفقت مخاطـب،      را دارند که شامل دلالت

رکـزي افعـال امـر    چنـین، کاربردهـاي داراي معـانی م   هـم . تهدید و نظایر آن نیـز هسـتند  

کاررونـد و همـین امـر    عنوان کاربردهاي داراي معانی ضمنی این افعال نیـز بـه  توانند به می

سبب شده یک گزارة امري بتواند همزمان چند معنی ضـمنی را بپـذیرد و امکـان دریافـت     

هـا  هاي افعال امر در اشعار شفیعی دال بر اندیشهکشف کنش. معانی چندگانه را فراهم آورد

هاي موجـود و  کنندة گفتمانسیاسی شاعر، رسالت و تعهد او، تبیین - ي اجتماعیآنهاآرم و

  .تأکید بر نقش مخاطب در تحول و تکامل فرهنگی جامعه است

شـناختی چـون اسـتعاره،    کدکنی با استفاده از امکانات زبانی و عناصر زیبـایی شفیعی

، تناسـب و تقابـل بـر ارزش کـاربردي     المطلعدارانگاري، تشبیه، نماد، پارادوکس، ردجان
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این نحوة کاربرد بر ساختار هنـري کـلّ شـعر تأثیرگـذار بـوده،      . استهاي امر افزودهفعل

دهـد و  هاي هدایتگر در جهت دریافت معانی ثانوي امر را در اختیار مخاطب قرارمـی دال

ار حفظ حرمـت و  خلق کلام زیبا و تاثیرگذار در کن. بخشداحساس التذاذ ادبی را ارتقا می

جایگاه مخاطب، سبب انگیزش و جوشش او، رهایی از سکون، تغییـر و تحـول در جهـت    

گردد که این نهایت هنـر شـعر و تحقّـق کـنش     مثبت و بهبود اوضاع و احوال جامعه می

 اي بـراي صـداهابه  آیینـه  فرابیانی یا تأثیري مورد نظر آستین است و در اشعار اجتمـاعی 

   .یابدیفراوانی بازتاب م

کـدکنی بـا آراي کـنش گفتـاري     در بارة تطبیق اغراض ثانوي فعل امر اشعار شـفیعی 

خصـوص نظریـۀ نظـم    جان آستین لازم به ذکر است که ابعـاد علـم معـانی سـنتّی و بـه     

گانۀ معنا، یعنـی  تر از آراي آستین است و ابعاد سهجرجانی اگر اغراق نباشد، بسیار جامع

گیـرد، لـیکن   د نظر گوینده و نیز مورد نظر مخاطب را در برمـی معناي لفظی، معناي مور

نقص آن این است که علماي بلاغت سنتّی و حتی پژوهشگران معناشناسی جدیـد، آرا و  

گونـه  نظریۀ امثال جرجانی را پردازش نکرده و انسجام و ساختار نوین ندادند و شاید ایـن 

  . دسوي اهداف مذکور بگشایاي را بهها دریچهپژوهش
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